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ــک  ــا جیک‌جی ــت خرم ــاخه‌‌‌های درخ ــک‌ها روی ش گنجش
می‌کردنــد. امــام حســین)ع( در ســایه خنــک دیــوار نشســته 
ــگاه  ــی را ن ــد. داشــت آدم‌های ــا کمــی اســتراحت کن ــود ت ب
ــد.  ــه رفت‌وآمــد می‌کردن می‌کــرد کــه در کوچه‌هــای مدین
در همیــن لحظــه مــرد مســافر از راه رســید. مــرد چنــد نفــر 
ــت  ــش می‌خواس ــده‌اند. دل ــع ش ــام جم ــه دور ام ــد ک را دی
ــن  ــید: »ای ــردی پرس ــن از م ــرای همی ــت، ب ــد او کیس بدان
مــرد کیســت؟« همیــن کــه شــنید او امــام حســین)ع( اســت، 
ناگهــان شــروع کــرد بــه گفتــن حرف‌هــای زشــت دربــاره‌ 

امــام. هــر چــه دلــش خواســت گفــت.
امــام همــه را شــنید و بــا لبخنــد گفــت: »حتمــاً مســافری و از 

شــام می‌آیــی« مــرد بــا عصبانیــت جــواب داد: »بلــه«
امــام گفــت: »می‌دانــم آن جــا دربــاره مــا بعضی‌هــا بــه دروغ 

چــه می‌گوینــد. عیــب نــدارد! تــو در شــهر مــا غریبــی. 
حاضــرم تــو را میهمــان کنــم، حاضــرم اگــر گرســنه‌ای 
بــه تــو غــذا بدهــم، حاضــرم اگــر بــه پــول نیــاز داری 
بــه تــو کمــک کنــم، اگــر لبــاس نــداری هــم می‌توانــم 

بــه تــو لبــاس بدهــم«. 
مــرد مســافر منتظــر بــود بعــد از آن همــه حــرف 
زشــتی کــه بــه امــام زده بــود، امــام برخــورد بدی 
ــا او بکنــد، امــا چیــز دیگــری دیــد. دیــد امــام  ب
بــه او لبخنــد زد و بــا مهربانــی بــا او حــرف زد. از 
ــود  ــرده ب ــه ک ــتش و از کاری ک ــای زش حرف‌ه

پشــیمان شــد.
بــا خجالــت بــه امــام نــگاه کــرد و گفــت: »ای کاش 
ــن  ــم، زمی ــت را می‌گفت ــای زش ــی آن حرف‌ه وقت
ــل  ــا قب ــد. ت ــن را می‌بلعی ــرد و م ــاز می‌ک ــان ب ده
از حرف‌هــا‌ی زشــتم، شــما برایــم بدتریــن آدم 
ــدی  ــام لبخن ــن هســتید«. ام ــا حــالا بهتری ــد ام بودی
ــگار  ــم ان ــک‌ها ه ــد. گنجش ــی وزی ــیم خنک زد. نس
می‌کردنــد. جیک‌جیــک  و  بودنــد  خوش‌حال‌تــر 


